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چسب و قیچى

نیوشا توکلیان برنده  پرنس کلاوس
اهدای بخشی از جایزه به 

پناهندگان سوری و عراقی
ایران  � از  عکاسی  شرق: 

جایزه اصلی پرنس کلاوس 
را کــه هرســاله در هلند 
برگزار می شود، از آن خود 
کرد کــه بخشــی از آن را 
علاوه بر اهــدا به نهادهای 
ایرانی، به پناهندگان عراقی 
و ســوری خواهد داد. نیوشــا توکلیان، عکاس ایرانی 
که تاکنون آثارش در نشــریات معتبری همچون تایم، 
نیویورک تایمز، فیگارو و... به چاپ رســیده است، روز 
پنجشنبه از سوی بنیاد پرنس کلاوس در هلند به عنوان 
برنــده اصلی جایزه این بنیاد معرفی شــد. این جایزه 
صدهزاریورویی، روز دوم دســامبر برابر با ۱۱ آذر طی 
مراسمی در قصر سلطنتی آمستردام به توکلیان اهدا 
می شود. همچنین نمایشگاهی از آثار این عکاس از ۲۷ 
نوامبر ۲۰۱۵ تا چهارم مارس ۲۰۱۶ در گالری  این بنیاد، 
واقع در آمستردام برگزار می شود. بنیاد پرنس کلاوس 
درمــورد دلیل انتخاب عــکاس ایرانــی در این دوره 
نوشــت: «برای نمایش زیبا و تأثیرگذار پیچیدگی ها و 
ابهامات ایران معاصر، برای ترکیب مطلوب عکاســی 
خبری و هنر از طریق یک زبان بصری قوی، برای تعهد 
به صــدای زنان و حمایتش از عکاســان جوان، برای 
انتقال شــجاعانه واقعیت های سیاســی و اجتماعی 
تاریخ و فرهنگ ایــران، برای یادآوری محدودیت های 
بشــر و برای ایجاد درک و شــفقت بین فرهنگی، این 
جایزه به نیوشــا توکلیان می رسد».نیوشا توکلیان نیز 
پس از انتشار این خبر، در یادداشتی عنوان کرد: «هرگز 
این    روز را در زندگی ام فراموش نمی کنم. متأســفانه 
آن اندازه ای که دوســت دارم نمی توانم از این جایزه 
لــذت ببرم چون مناطقی که مــن در آن کار و زندگی 
می کنم، در شعله های آتش می سوزند و ده ها هزارنفر 
به دنبال ســرپناه در ســرزمین های دور می گردند. من 
تصمیم گرفته ام ۱۳ هزار یورو از این مبلغ را به جایزه 
شید که یک جایزه کاملا مستقل عکاسی در ایران است 
اهدا کنم. آنها این مبلغ را برای کمک هزینه سالانه به 
دو عکاس جوان و یک پروژه آموزشــی برای عکاسان 
مستندساز جوان ایرانی استفاده می کنند».او در مورد 
نحوه اســتفاده از جایزه صدهزاریورویــی ادامه داده 
اســت: «مؤسســه خیریه محک به کودکان سرطانی 
کمک می کند. آنها علیرضا را که یکی از خویشاوندان 
من بود و از ســرطان خون رنج می بــرد، مورد درمان 
قرار دادند. باوجود مراقبت مجانی و فوق العاده، او در 
۱۰ سالگی درگذشت. از مدت ها پیش تصمیم گرفتم 
از این مؤسســه حمایت کنم و جایــزه پرنس کلاوس 
کمک می کند تا ۱۰ هزار یورو را به این خیریه اهدا کنم. 
حیوانات هم از علایق من در زندگی هســتند. چندین 
ســازمان خوب برای حمایت از حیوانات در کشــورم 
هستند که بیش از هفت هزار یورو را به این سازمان ها 
اهدا می کنم».توکلیان سپس به اهدای بخشی از این 
جایزه برای پناهندگان ســوری و عراقی اشــاره کرده 
اســت: «روز پنجشنبه تصمیم گرفتم که ۱۵ هزار یورو 
را به یک سازمان حمایت از پناهندگان عراقی و سوری 
ببخشــم. من در هر دو کشور کار کرده ام و می خواهم 
مهربانی همیشگی عراقی ها و ســوری هایی را که با 
وجود شــرایط وخیم زندگی شــان، پذیرای من بودند، 

جبران کنم».

چهره روز

جشنواره «ونیز» زیر سایه مهاجران
شرق: هفتادودومین جشنواره فیلم ونیز به دور از  �

بحران های ســوریه و عراق نبود. رئیس هیأت داوران 
در مراســم افتتاح این دوره از اروپاییان خواســت تا 
بیشتر پذیرای مهاجران باشند. بعد از انتشار عکسی از 
یک کودک غرق شده سوری که به همراه خانواده اش 
در حرکت به سوی یونان، قایقشان واژگون شده بود، 
بســیاری از رســانه های دنیا به این موضوع واکنش 
نشــان دادند. هفتادودومین جشنواره فیلم ونیز هم 
بــه دور از این خبر نبــود. به گزارش مهر، آلفونســو 
کوآرون، کارگردان مکزیکی که ریاســت هیأت داوران 
این دوره را برعهده دارد، در مراسم افتتاح جشنواره، 
بــه مهاجران عراقی و ســوری که بــه دلیل هجوم 

داعش به کشورشان آواره شده اند، اشاره کرد.

زیر آسمان فیروزه اى
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در  ایــران  ســینمای  وقتــی 
جشنواره ای خارجی حضور پیدا 
می کند، چند هزار کلمه مثبت راجع به ســینمای ایران 
نوشته می شود؟ چند هزار کلمه مثبت در برابر سینمای 
آمریکا به نفع ســینمای ایران نوشته می شود؟ به نظرم 
این همان جلوه شــعور عرفانی اســت که خیلی مهم 
است. چرا این چیزها را کسی نمی بیند. آقای کیارستمی 
بــا موفقیت هایــش در جشــنواره های بین المللی جزء 
پرچم داران مقاومت در برابر سینمای آمریکاست و جزء 
خط مقدم جبهه است. آقایان ایوبی و جنتی هم آمدند 
گفتنــد ما هم فیلــم فاخر خواهیم ســاخت. برای چه 
می خواهید فیلم فاخر بسازید؟ فیلم فاخر سینمای ایران 
را نابود می کند. دو چیز به سینمای ایران به  شدت ضربه 
می زند؛ یکی تله فیلم هــا و فیلم های تلویزیونی و یکی 
هم فیلم های فاخر که هر دو با ســرمایه دولتی حمایت 
می شــوند! ز یک طرف فیلم های ارزان قیمت و تله فیلم 
درســت می کنند برای اینکه سینمای خصوصی از فرط 
ارزانی نتواند بــا آن برابری کند. از یک طرف فیلم فاخر 
می سازند که ســرمایه خصوصی از فرط گرانی نتواند با 
آنها برابری کند و در ضمن به سرمایه بخش خصوصی 
اجــازه فعالیت نمی دهند. در ظاهر از بخش خصوصی 
اســتقبال می کنند! اما با ممیزی های گوناگون او را پس 
می زننــد! آقایان! ســینمای دولتی در همه کشــورهای 
جهان بارها شکســت خورده است. همسایه شمالی ما 
بزرگ ترین و پرقدرت ترین سینمای دولتی را داشت، ولی 
بالاخره شکست خورد؛ حالا ما می خواهیم جا پای آنها 

بگذاریم.؟ 
بالاخــره نظرتان را درباره وضعیــت اکران فیلم  �

«صد سال به این سال ها» نگفتید... . 
همیــن فیلم «صدســال به این ســال ها» که حدود 
هفت ســال از ساخت آن گذشــته است، اگر اکران شود 
قطعا مردم از آن اســتقبال بســیار خوبی خواهند کرد. 
فیلم پروانه نمایش هم دارد، ولی اکران نمی شود. چرا 

نمی شود؟ کسی نمی داند.
یک  � «گزارش  فیلم  درباره 

جشن» هم چنین نظری دارید؟ 
آن را هــم کــه خریدنــد و 

انداختند در انبار... . 
... موضــوع مهــم دیگری 
کــه حتما بایــد به آن اشــاره 
ایجاد مدرســه  کنم موضــوع 
ایوبی  آقای  سینماســت.  ملی 
می خواهد مدرسه ملی سینما 
ایجاد کند. آقای تاجیک شــما 
سینما  ملی  مدرســه  می دانید 
ایران  چیســت؟ مگــر مــا در 
مدرسه سینمایی کم داریم که 
قرار اســت یکی دیگــر اضافه 
شــود؟ مــا چنــد تا مدرســه 

سینمایی در ایران داریم؟ 
این  � کرده اند  فکر  شــاید 

مراکز تأثیرهای لازم را ندارند... .

خوب کمک کنند تا تأثیرهای لازم را داشــته باشند. 
آیا پژوهش و آسیب شناســی کرده اند کــه ضعف آنها 
چیســت؟ و چرا نتوانســته اند خوب آمــوزش بدهند؟ 
بدون اینکه درباره ســطح آموزشی مدرسه های ملی و 
دولتی سینما پژوهشی کرده باشند! فقط می خواهند یک 
مدرســه جدید ایجاد کنند. به چــه حقی می خواهند از 
بودجه بیت المال مدر سه ملی سینما را ایجاد کنند؟ که 
چه بشود؟ من که بازیگرم هدف این مدرسه ملی سینما 
را نمی دانم شــما که روزنامه نگارید نمی دانید، پس چه 
کســی می داند؟ می دانم آقای ایوبی با افرادی از داخل 
ســینمای ایران مشــورت کرده و تعــدادی از آنها به او 
گفته اند این کار را نکنید. چون فایده ای ندارد، ولی آقای 
ایوبی همچنان دارد ادامه می دهد! درست مثل ماجرای 
سازمان ســینمایی. آقای ایوبی باید بیاید دقیقا توضیح 
دهد که مدرسه ملی سینما برای چه ایجاد شده است؟ 
از مــن دعوت کردنــد که بروم آنجــا و نظرهای کمکی 
بدهــم، من اصلا با جبهه گیری نرفتم. من اصلا نســبت 
به هیچ موضوعی جبهه گیری ندارم، مگر اینکه خلافش 
ثابت شــود. آنها گفتنــد ما در وهلــه اول می خواهیم 
وُرکشــاپ هایی بــرای صنوف مختلف ســینما بگذاریم 
که ســطح دانش آنها بالا برود و از استادهایی استفاده 
کنیم که خارج از کشور هســتند و در سطح جهانی کار 
می کنند که بیایند به صنوف آموزش بدهند تا ســینمای 
ما با سینمای جهان وارد تعامل شود. حرف بسیار خوبی 
اســت؛ اما فقط در ظاهر. من گفتم ایــن کار که وظیفه 
خانه سینماســت و وظیفه مدرسه عالی سینما نیست، 
چه لزومی دارد مدرســه عالی سینما به وجود بیاید، که 
چنین کاری را انجام دهد؟ خانه ســینما هست. به آنجا 
کمــک کنید و این ورک شــاپ ها را راه بیندازید! چرا باید 
یک تشــکیلات موازی ایجاد کنیم؟ تشکیلاتی که کارش 
خوردن وقت و هزینه کردن بودجه کشــور اســت. بهتر 

است اول پژوهش شود! 
ممکن اســت برای تأسیس مدرسه ملی سینما با  �

افراد زیادی مشورت کرده باشند... . 
مشــورت بله ولی مشــورت با پژوهش فرق دارد...  
پژوهش یک علم اســت؛ یعنی ســیر تا پیــاز مدارس 
ســینمایی را می ریزند روی میز و متخصصان این حوزه 
را دعــوت می کنند. چارت های آموزشــی را مشــاهده 
می کننــد، تحقیقات میدانی و اســنادی می کنند. اینکه 
فقط بــا برخی افــراد مشــورت کرده اند که اســمش 
پژوهــش نیســت. الان ایــن ســؤال مطرح اســت که 
پژوهشکده سینمای ایران کجاست؟ آیا سینمای ایران به 
پژوهش احتیاج دارد یا نه؟ نمی توانیم بگوییم احتیاج 
ندارد. امــروز در جهــان همه چیز براســاس پژوهش 
پیش می رود! عجیب اســت که ما پژوهشکده نداریم! 
پژوهشــکده موســیقی و تئاتر ایران کجاســت؟ من به 
دوستان گفتم به جای مدرسه ملی سینما، پژوهشکده 
سینمای ایران را تأسیس کنید که جزء وظایف ملی شما 

هم است. سالیان سال است می گویند ضعف سینمای 
ایران در فیلم نامه اســت. برخلاف آنکه گفته می شود 
ما در زمینه فیلم نامه مشکل داریم، به نظرم ما بهترین 
فیلم نامه نویســان را داریــم؛ ولــی فیلم نامه های آنان 
در شــوراهای مختلف نابود می شــود...؛ اما کسی حق 
ندارد درباره این شــوراها حرف بزند. در این شوراها چه 
کسانی هستند؟ پژوهشکده ســینمای ایران باید به این 
مســائل بپردازد. ســینمای ایران بعضی مواقع فروش 
می کنــد، بعضی مواقع فروش نمی کنــد، چرا این گونه 
است؟ پژوهشکده سینمای ایران باید به این موضوعات 
بپردازد. چرا یک کارگردان ســینمای ایران در یک سال 
فیلم درجه یک می ســازد و بعــد دیگر نمی تواند فیلم 
خوب بسازد؟ در مدرسه ملی سینما و سازمان سینمایی 
به این ســؤالات جواب داده نمی شــود. درباره مدرسه 
عالی ســینما، از میان افرادی که به آقای ایوبی مشاوره 
داده اند، چه کســانی گفته اند مدرسه ملی سینما خوب 
اســت و چه کســانی گفته اند مدرســه ملی بد است! 
چرا این بحث ها علنی نمی شــوند؟ من از مدت ها قبل 
می خواســتم انتقاداتم را مطرح کنم، ولی می ترسیدم 
کســانی سوءاســتفاده کنند و انتقاداتم را گذاشتم برای 
بعد از توافق هســته ای. الان هم که توافق انجام شده 
اســت. کارنامه دولــت در زمینه وعده هایــی که آقای 
روحانی داده، کارنامه خوبی اســت. تــورم پایین آمده 
است و دارد مهار می شود. تعامل با کشورهای جهان در 
حال افزایش است. صلح طلبی جایگزین افراطی گری و 
جنگ طلبی شده است. الان با سیاست های دولت، حتی 
افراطی گری در دنیا منزوی شــده و در گوشه دیوار قرار 
گرفته و تضعیف شــده اســت. اینها را باید دید و تشکر 
هــم باید کرد و حتی باید گفت دمــش گرم! ولی آقای 
روحانی پس وضعیت فرهنگ و هنر چه می شود؟ آقای 
روحانی شما به فرهنگ و هنر توجه ندارید. هنر ذاتش 
اعتدال اســت. هنر یعنی اعتدال. هنر قلوب را تســخیر 
می کنــد. هنر می تواند جهان را معتــدل کند. پس چرا 

دولت اعتدال به هنر توجهی نمی کند؟ 
فارغ از اینکه انتقاداتی به مدیران سینمایی وارد  �

است، به نظر می رسد کلا سینما و هنر ایران زیر ضربه 
است... و دلواپســان مرتب فشار می آورند... مثلا از 
یک طرف کنسرت های زیادی لغو می شود و از طرف 
دیگر، به شبکه مستند برای پخش مستند چنارستان 
خیلی فشــار می آید یا حتی وضعیــت برنامه هفت 

خیلی مشخص نیست... . 
خیلی خوب اســت اینهایی که شما می گویید، حمله 
می کنند. برای اینکه در مسئله ای نظراتشان را می گویند 
ولی این دوســتان یعنــی مدیران ســینمایی مگر قدرت 
دولتــی ندارند؟ بایســتند و اســتدلال کننــد. چرا عقب 
می نشــینند؟ باید شرایطی باشــد که همه نظراتشان را 
بگویند و دولت هم باید بتواند از خودش دفاع کند. وقتی 
دولت می گوید باید کنسرت باشــد باید کنسرت برگزار و 

بعد سمیناری برگزار شود و مخالفان نظراتشان را بگویند. 
مثلا در قضیه پخش مســتند چنارستان از شبکه  �

مستند، دلواپسان بسیار به نمایش این فیلم اعتراض 
کردند ولی مدیر شــبکه مســتند به این اعتراض ها 
توجهی نکرد و حتی این مستند دوبار پخش شد، بعد 

هم دیگر دلواپسان اعتراضی نکردند... .
بله، اعتراض ها خوابید و معلوم هم نشد اعتراض ها 
سر چه چیزی هست؟ البته معلوم بود ولی از یک سوی 
دیگر اصلا معلوم نشد! مســئولان باید با دلایل روشنی 
درباره اقدامات خود ســخن بگوینــد، مثلا برنامه هفت 
را تعطیل می کننــد بدون اینکه دلیلــی برای تعطیلی 
آن بیاورنــد. بعد هم شــایعه می شــود چــون برنامه 
هفــت با خانم بنی اعتماد صحبت کرده، تعطیل شــده 
اســت. اگر دلیلش این اســت، خب بگویند... برنامه ای 
که به ســینمای ایــران می پرداخته، به همین ســادگی 
تعطیل می کنید؟ برای چه ایــن کار را می کنید؟ به چه 
حقی؟ مگر تلویزیون شــبکه خصوصی شماست؟ باید 
با حســاب وکتاب و با دلیل بیایند علت تعطیلی برنامه 
هفت را بگویند. مثلا آقای ایوبی به گونه ای رفتار می کند 
که خیلی سروصدا نشود و همه چیز آرام باشد. سروصدا 
نشود! آقای ایوبی می تواند این پست را قبول نکند. وقتی 

قبول می کنید باید کار انجام دهید. 
شــاید ترجیح می دهند چهار تا فیلم اکران نشود  �

ولی آرامش در سینما برقرار باشد... .
خب، این آرامش به چه دردی می خورد؟ 

شــما در اکران خصوصی فیلــم «پاداش» کمال  �
تبریزی حضور داشتید... آیا نسخه اصلی این فیلم را 

قبلا دیده بودید؟ 
من اصل فیلم پاداش را دیده ام. با تماشای این فیلم 
آدم از خنده روده بر می شــود. ولی ســروته این فیلم را 
کلی زده  و کلی سانسور کرده اند. من نمی دانم مسئولان 
چرا چنین نســخه بی ســروتهی را اکــران کرده اند بعد 
هم احتمالا افتخار می کنند این فیلم را نشــان داده اند! 
با چه وضعیتی نشــان داده اند؟ با وضعیت بدی نشان 
داده اند و خودشــان هم می دانند! مــن همان اوایل که 
آقای تبریزی فیلم را ساختند و مونتاژ شد فیلم را دیدم. 
مــن هنوز هم آن نســخه اصلی فیلم را دوســت دارم. 
کــدام یک از موضوعاتی که در «پاداش» به آن پرداخته 
می شــد، وجود ندارد؟ ما راجع به ریا و دروغگویی حق 
نداریم حرف بزنیم؟ من وقتی نســخه سانسورشــده و 

بی سروته فیلم پاداش را دیدم، دلم خیلی سوخت.
دلتان برای که سوخت؟  �

دلــم برای فیلم، برای کمال تبریــزی، برای بازیگران 
و ســایر عواملش سوخت! یک چیز دست وپاشکسته ای 
نشان دادند، اینکه آن فیلم نیست. حال آدم بد می شود. 
حالا افتخارشان این است که این فیلم را نشان داده اند. 

آیا این نوع نشان دادن، افتخارکردن دارد؟ 
همین نسخه فعلی را هم آقای تبریزی مصاحبه  �

کرده انــد که وزارت ارشــادی ها نگران بودند ســر 
نمایشش اتفاقی بیفتد... .

خب بشــود! چطور فقط عده ای حق دارند سروصدا 
درست کنند و بقیه حق ندارند.
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صحنه تاریک را شمع های زیادی روشن کرده بود. انتهای سن، تصویری از یک 
کهکشان با ستاره های بی شمار دیده می شد که گهگاه ستاره ای چشمک می زد 
و ناگفته های «آفرینش» را بازگو می کرد. دکور صحنه با حال وهوای قطعات 
کنســرت هم خوانی داشــت؛ خصوصا با قطعه «صلح اتمی» حافظ ناظری 
که تقارن خوبی دارد با حال وهوای این روزهای ایران بعد از توافق هســته ای.
۲۰ دقیقه ای از زمان درج شــده روی بلیت   ها گذشته و سرانجام گروه پس از 
تشویق های ممتد حاضران، حوالی ســاعت ۱۰ شب پا به صحنه می گذارند. 
اول نوازنــدگان و گروه کر، بعــد حافظ با لباس متفاوتش و دســت آخر هم 
شــهرام ناظری. در این گروه البته وضعیــت حافظ ناظری با دیگر اعضا فرق 
دارد. او ۱۵ ســال پیش برای آخرین بار در ایران پا به صحنه گذاشت و پس از 
آن زادگاهش را «به امید کشــف افق های تازه» ترک کرد. نتیجه این همه سال 
دوری، پروژه «ســمفونی رومی» شده که اولین اثر آن با عنوان «ناگفته»، سال 
گذشــته توانست عنوان اثر شماره یک موسیقی کلاســیک جهان را در سایت 
«بیلبــورد» از آن خود کند. از یک نظر، این نقطه آغاز دوباره حافظ ناظری بود 
در ایران. گروه یک دست ســیاه پوش، در حلقه شــمع ها و ستارگان، روی سن 
ایســتاد و جمعیت، برای دقایقی طولانی به تشویق پرداخت. شهرام ناظری، 
شــوالیه آواز ایران، از تأخیر پیش آمده عذرخواهــی کرد و از طرف خودش و 
گروه خیرمقدم گفت و به این ترتیب کنســرت مشترک شهرام و حافظ ناظری 
شــامگاه پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در ســالن وزارت کشور آغاز شد. قطعه اول 
با تک نوازی ویلنســل آتنا آشــتیانی آغاز شــد. این قطعه که فصل یک آلبوم 
«ناگفته» به نام «آفرینش» اســت، با آواز شوالیه ادامه یافت: «من که حیران 
ز ملاقات توام/ نقش و اندیشــه من از دم توست/ گویی الفاظ و عبارات توام/ 
که خیالی ز خیالات توام». صدای شــهرام ناظری از همین ابتدای کنســرت 
کاملا جاافتاده و به اصطلاح «چفت شــده» به گوش می رسید. حاضران سالن 
البتــه برای اولین بار بود که این قطعات را می شــنیدند و از این نظر کنســرت 
برایشان چیزهای نویی داشــت.  قطعه دوم، تصنیف «نمی دانی مگر دردم» 
نام داشــت که با همراهی ارکســتر اجرا شــد و از نقاط قوت آن می توان به 
هارمونی چندصدایی ای اشــاره کرد که با موســیقی ایرانی تطبیق داشــت و 
البته آواز حافظ هم در این بخش نگاه ها را متوجه او کرد. در ادامه شــهرام 
ناظری «آتش در نیســتان» را بــا تنظیم تازه اجرا کرد کــه البته بهتر بود این 
قطعه خاطره انگیز در این قسمت اجرا نمی شد. برای مخاطبانی که با تنظیم 
قدیمی خاطره دارند، تنظیم جدید، آن هم با ســازهایی چون ویلنسل و ویلن 
قدری «نچسب» بود. بااین حال یکی از نقاط قوت این تنظیم جدید و درکل این 
کنسرت، هم آوایی الهه حیدری، مهرناز شاه محمدی و شیوا سروش به عنوان 
گروه کر بود که نشــان داد صدای بانوان تا چه اندازه موســیقی اصیل ایرانی 
را کامل می کند. سومین قطعه، «نهان مکن» نام داشت که آن هم با ویلنسل 
آغاز شــد. ســپس با همراهی ویلن به نوازندگی پدرام فریوســفی و ویولا به 
هنرمندی میثم مروستی ادامه یافت. در این قطعه غزل زیبایی از مولانا توسط 
شهرام ناظری و حافظ ناظری اجرا شد. حافظ ناظری در این کنسرت ثابت کرد 
در موسیقی اش هم مثل حرف ها و اظهارنظرهایش جسارت دارد. قرارگرفتن 
صدای حافظ در کنار صدای استاد محتاج جسارتی بود که حافظ آن را داشت 
و به خوبی از پســش برآمد. یکی دیگر از نقاط قوت این کنســرت، پایبندی آن 
به موسیقی دستگاهی در عین نوآوری بود. همین ها بود که حاضران سالن را 
جذب کرد. پس از اجرای قطعه سوم، شهرام ناظری توضیحی درباره قطعه 

بعدی به نام مثنوی خوانی داد. در این قسمت از اجرا نیز بابک غسالی با عود، 
شــهریار نظری با دف و ســازی ابداعی به نام بم باژ و همچنین فرهاد صفری 
با زروان و ســاز ابداعی دیگری به نام کارنگ خوش درخشیدند به گونه ای که 
در میانه قطعه، حضار برای نواختن آنها بی اختیار تشویقشان کردند. می توان 
به جرئت گفت که مثنوی خوانی این کنســرت اوج هنرنمایی حافظ ناظری در 
آواز بود که از جســارت بالای این خواننده و نوازنده حکایت داشــت. حافظ 
در مثنوی خوانی ضمن اشــراف بر موسیقی کلاسیک، به خوبی توانست لحن 

و شــیوه خوانندگی قدما را اجرا کند. گاه، پختگــی آواز حافظ ناظری در این 
قســمت، پختگــی آواز و تکنیک های آواز طاهرزاده و نکیســا را که این روزها 
در آوازخوانی منســوخ شــده  اند تداعی می کرد. در ابتدای قطعه آخر حافظ 
ناظری ضمن کســب اجازه از پدر، به حضار خوشامد گفت و افزود: «با اینکه 
به دلایلی ســتارگان موسیقی جهانی نتوانستند در این کنسرت حضور داشته 

باشــند اما همین غیبت موهبتی شــد برای مــن تا با نوازنــدگان جوانی که 
دست کمی از موســیقی دان های بزرگ ندارند آشنا شوم». او سپس حضار را 
به شنیدن قطعه ای از آلبوم «ناگفته» به عنوان آخرین قسمت از برنامه دعوت 
کرد که «رقص کهکشــان ها» نام داشــت و همچون قطعه «صلح اتمی» با 
دکور صحنه مطابقت ویژه ای داشــت. از نکات بارز این اجرا، به صدادرآمدن 
ســازهای ابداعی مانند بم باژ و کارنگ بود. اما ســاز «حافــظ» که از ابداعات 
حافظ ناظری محسوب می شود، برای اولین بار در ایران رونمایی شد. این ساز 
که درواقع تکامل یافته سه تار است، شش سیم دارد که از ۱۷ پرده کروماتیک 
بهره می برد. به این ترتیب این ساز تازه ایرانی که برپایه سه تار بنا شده، قابلیت 
جهانی شدن نوای موسیقی ایرانی را بیشتر کرده است. ساز «حافظ» با داشتن 
این ۱۷ پرده کروماتیکِ هم زیرتر و هم بم تر، طیف وسیع تری از رنگ و طنین را 
در اختیار نوازنده و آهنگ ساز قرار می دهد و به عنوان سازی دارای شش سیم، 
قابلیت های بیشــتری را به جهت گروه نوازی، هارمونــی و «چندآوایی» ارائه 
می دهد. البته  ای کاش صدابرداری و سیستم صوتی تالار وزارت کشور این قدر 
بد نبود تا صدای ساز حافظ لااقل بهتر از این شنیده می شد که متأسفانه نشد.
در انتهای کنســرت، گروه به همراه شهرام و حافظ ناظری در میان تشویق 
حاضــران ضمن ابراز محبت به حضار در ســالن، صحنــه را ترک کردند. این 
کنسرت شب گذشته هم در دو سئانس مجزا برای بار دیگر روی صحنه رفت 
و البته به دلیل استقبال مخاطبان، برای روز دوم مهرماه هم تمدید شد. حافظ 
ناظری با کنســرت ۱۲ و ۱۳ شهریور رسما وارد موسیقی ایران شد و نشان داد 

به غیر از آهنگ سازی و نوازندگی در آواز هم حرف هایی برای گفتن دارد. 

«ناظری» ها در شب غیبت ستارگان
آگهی بر آگاهی مقدم است

اوایل دهه ۶۰ بود که روزنامه نگاری را به صورت  �
حرفه ای شــروع کردم. ســال ۶۰ بود یا ۶۱ ؛ در یکی 
از روزنامه های آن روزها که هنوز هم هســت. کارم 
بیشــتر این بود که مقالات را تصحیح و ویراستاری 
می کردم. عضو گروه اندیشه و مقالات روزنامه بودم 
و هراز چندی یادداشــت و مقاله ای هم می نوشتم 
که راهی ســطل آشــغال می شــد. گمانم یکی، دو 
ســال طول کشــید تا اولین مطلبم چاپ شــد. در 
مجموعه روزنامه دوســتانی داشــتم کــه هنوز با 
بیشترشــان ســلام وعلیکی دارم، بعضی بیشــتر و 
صمیمی تر و برخــی دورتر و خبری و احوالی. یکی 
از این دوســتان کــه در بخش آگهی هــای روزنامه 
مســتقر بود و گاهــی با هم، همــدم و هم صحبت 
می شدیم و گفت وگویمان گل می انداخت و هرکدام 
از اهمیت کارمان برای دیگری داد سخن می دادیم، 
او برای ختم کلام می گفت: «آگهی بر آگاهی مقدم 
است». استدلالش هم این بود که تا روزنامه آگهی 
نداشته باشــد که مواجب اهالی اش را بدهد، اصلا 
روزنامــه ای نخواهد بود که امثال من برایش چیزی 
بنویسند یا ننویســند. البته من که کوتاه نمی آمدم و 
معتقد بودم و هســتم که روزنامه را خبر و مقاله و 
یادداشــت و گزارش و امثالهم ســر پا نگه می دارد 
و باید دســت به قلمانی باشــند که به تبحر بنویسند 
تا مردم روزنامه بخرند و بخوانند و اســتقبال کنند، 
که بعد صاحبان سرمایه به واسطه این استقبال و از 
سر صرافت «آگاهی»، «آگهی» بدهند. ولی دوست 
نازنینــم قبــول نمی کرد کــه نمی کــرد و می گفت 
نشان به آن نشــانی که اگر آگهــی بیاید و در صفحه 
روزنامه جا نداشــته باشــد، مقالــه را بر می دارند و 
آگهی را می گذارند. و البته حق با او بود و ســال ها 
کار در روزنامه هــای متعدد به من نشــان داده که 

همیشه همین بوده و هست. 
در دو یادداشــت قبلی همین ســتون که بحث 
«خوانده شــدن متــن در هنگام حرکــت» را پیش 
کشــیدم، و اینکه قطع روزنامه های ما متناســب با 
شــرایط زمانی، از آن ابعاد بزرگ بــه قطع مترویی 
رســیده و ایــن یعنــی «درک ضرورت اســتفاده از 
فرصــت زمان حرکــت برای مطالعــه»، این را هم 
گفتم که اما «این درک به اینجا ختم نشده که فونت 
یــا همان قلم متن نوشــتاری هم باید متناســب با 
شــرایط تغییر کند» و تأکید کردم که هر دلیلی برای 
مطالعــه پایین در جامعه مان بیاوریم و اگر همه آن 
دلایل و مشــکلات را هم که رفع کنیم، وقتی نتوان 
متن نوشــتاری را خواند، انگار هیچ کاری نکرده ایم. 
راه حل اما چندان دشوار نیســت. کافی است برای 
طراحی چند قلــم (فونت) کمی ســرمایه و وقت 
گذاشته شود، تعدادی طراح فونت کاربلد (که شاید 
کم داشته باشــیم ولی داریم) به کار گرفته شوند و 
طی شش ماه تا یک سال به نتیجه ای درخور برسیم. 
هرچند در کشــورمان وضع اقتصاد نشر چندان 
بسامان نیست ولی هســتند بنگاه های انتشاراتی و 
مطبوعاتــی قدرتمندی که برایشــان هزینه طراحی 
تنها یک قلم، مبلغ قابل توجهی نباشــد. اگر هزینه 
طراحی یک «قلــم متن» را ۲۵ میلیــون تومان در 
نظر بگیریــم، برای یک روزنامه که گاهی فقط برای 
یک آگهی رنگی همین مبلغ را می گیرد و مجموعه 
صفحــات آگهی هایــش چندیــن برابــر صفحات 
مطالبش است، صرف چنین هزینه ای چند درصد از 
درآمدش خواهــد بود؟ بنگاه های قدر مطبوعاتی و 
انتشاراتی چقدر در سختی مالی می افتند، اگر فقط 
بخش بسیار ناچیزی را برای طراحی قلمی که به کار 
خوانــدن بیاید، هزینه کنند؟ مگــر این همه مطلب 
را که هر روز به نشر می ســپارند برای خوانده شدن 
نیســت؟ آیا ایــن همه بنــگاه قدرقــدرت دولتی و 
نیمه دولتی و خصوصی، برایشان مهم نیست چیزی 
که منتشــر کرده اند، خوانده هم شود؟ خب درآمد 
یک صفحه آگهی شان را که بیشتر نمی گیرد. فرض 
کننــد در طول یک ســال فقط یــک صفحه آگهی 
کمتر داشــته اند. باور کنید اینکه بشود مطلبی را که 
منتشــر کرده اید، خواند؛ چیز بدی نیست. امتحانش 
کنید! مگر قطع روزنامه هایتان را از «ســفره ای» به 
«مترویــی» تغییر نداده اید؟ خب برای چه این کار را 
کرده اید؟ وقتی قرار نباشد مطلب خوانده شود اقلا 
می گذاشــتید همان قطع «ســفره ای» بماند؛ بیشتر 
به درد می خورد. مثل ســفره پهنش می کردیم و تا 
غذا بیاورند و روی سفره - روزنامه بگذارند، دوتا خبر 

می خواندیم. 
اما شــاید نمی دانیم چرا قطــع روزنامه هایمان 
را «مترویی» کردیم. شــاید مد شــده و ما هم از مد 
پیــروی می کنیم. امــا من به شــما می گویم ماجرا 
چیســت. در تحقیقی که حدود ۱۲ سال پیش برای 
«مرکز آموزش رســانه» وزارت ارشــاد انجام دادم، 
معلوم شــد که وقتی یکی از روزنامه ها برای اولین 
بار این قطع را انتخاب کرد و جریان آگهی به ســوی 
آن روان شد، روزنامه های دیگر هم از سر ناچاری و 
برای اینکه به مرور شکل آگهی های مراکز اقتصادی 
براســاس قطع این روزنامه تعریف شد، قطع خود 
را تغییــر دادنــد تا آگهی را از دســت ندهند. یعنی 
مترویی نشــدند که مــردم در هنــگام حرکت هم 
بتوانند بخوانند، مترویی شــدند چون آگهی این طور 
تعیین می کــرد. یعنــی همان حرفی که دوســتم 

می گفت که «آگهی بر آگاهی مقدم است». 
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گروه یک دست سیاه پوش، در حلقه شمع ها و ستارگان، روی سن 
ایستاد و جمعیت، برای دقایقی طولانی به تشویق پرداخت. شهرام 

ناظری، شوالیه آواز ایران، از تأخیر پیش آمده عذرخواهی کرد و از 
طرف خودش و گروه خیرمقدم گفت و به این ترتیب کنسرت مشترک 

شهرام و حافظ ناظری شامگاه پنجشنبه ۱۲ شهریورماه در سالن 
وزارت کشور آغاز شد


